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(1)اندیشه اسلامی   

 

 

 

 

 

 

روپ یفرص یقت دمحم  
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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

.دشاب یم یهلا تفرعم رد ناسنا تداعس و لامک اریز.تسا یسانشادخ یناسنا ره هفیظو نیرت مهم  

 اعتقاد به خداوند در فطرت هر انسانی قرار داده شده است ولیما آنقدر 

توجهمان به بیرون از خودمان و به چیزهاى مادى و زرو زیورهاى دنیا معطوف شده، که از آن رابطه 

قلبى خود غافل شده ایم. اگر بتوانیم توجهمان را از ماوراى خود و خدا قطع کنیم به درون خودمان 

بپردازیم آن رابطه را خواهیم یافت و این کارى است که بطور کلى عرفا پیشنهاد مى کنند. سیر 

عرفانى و راه رسیدن به معرفت شهودى و قلبى در این اساس است که توجه انسان به درونش متمرکز 

شود و انسان در عمق دلش رابطه خود را با خدا بیابد. داستانى است شاید همه شما شنیده اید; در 

روایتى از امام صادق)علیه السلام( نقل شده است که شخصى خدمت حضرت آمد و عرض کرد: خدا 

 را به من آنچنان معرفى کن که گویا او را مى بینم، حضرت از او سؤال کرد؟

ـ آیا هیچ وقت مسافرت در دریا کرده اى ـ گویا حضرت توجه داشتند به این که این قضیه براى او 

 اتفاق افتاده است ـ

 .ـ گفت: بلى

 ـ گفتند: اتفاق افتاد که کشتى شما در دریا بشكند؟

 .ـ گفت: بلى، اتفاقاً در سفرى چنین قضیه اى واقع شد
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 ـ فرمودند: به جایى رسیدى که امیدت از همه چیز قطع بشود و خود را در آستانه به مرگ بینى؟

 .ـ گفت: بلى، اتفاقاً چنین چیزى واقع شد

 ـ فرمود: در آن حال امیدى به نجات داشتى؟

 .ـ گفت: بلى

 ـ فرمود: آن جا که وسیله اى براى نجات تو نبود به چه کسى امیدوار بودى؟

آن شخص متوجه شد که در آن حال گویا کسى را مى دیده که دل او با او ارتباط داشته است این 

همان حالتى است که گاهى بطور اضطرارى توجه انسان از غیر از خدا قطع مى شود و آن حالت به 

انسان روى مى دهد که رابطه قلبى خودش با خدا را مى یابد و مى تواند انسان اختیاراً چنین کارى را 
 بكند.1

.تسا هدش هراشا یهلا لدع هلاسم و ادخ تابثا لئلاد هب باتک نیا رد  

هاشنامرک.1401ناتسمز  
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حابصم اه ا هیا زا مجنپ سرد   
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 سابقه دین 
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{علت ومعلول}برهان صدیقین   
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چرا تعدادی از دانشمندان به خدا ایمان ندارند؟:ایراداول  

اولا:جواب  

 

 

 

 



18 
 

4و3و2  

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 توحید در قرآن

 . و اینكه او شریك و همتایى ندارد . توحید یعنى یگانگى خداوند متعال 

 .««4»یَكنُ لَهُ کُفُواً أَحدٌَوَلمَْ « 3»لمَْ یَلدِْ وَلمَْ یُولدَْ« 2»الصَّمدَُ   اللّه« 1»أَحدٌَ   قُلْ هُوَ اللّه»

زاید و زاده نشده است و  نمى. نیاز است  خدا بى. بگو خداوند یكتاست . بنام خداوند بخشنده مهربان 
 . همتایى ندارد 

توحید تنها یكى از اصول دین نیست، بلكه روح و خمیر مایه تمام عقاید اسلامى است، و با صراحت 

گیرد، همه جا سخن از توحید و یگانگى  اسلام در توحید شكل مىاصول و فروع : توان گفت مى

 است، وحدت ذات پاك و توحید صفات و افعال خدا و در

تفسیرى دیگر وحدت دعوت انبیاء، وحدت دین و آیین الهى، وحدت قبله و کتاب آسمانى ما، 

مین، و نیز وحدت وحدت احكام و قوانین الهى درباره تمام افراد بشر، و بالاخره وحدت صفوف مسل

 .یوم المعاد 

به همین دلیل قرآن مجید هر گونه انحراف از توحید الهى و گرایش به شرك را، گناهى نابخشودنى 

ى إِنَّ اللّهَ لا یغَْفرُِ أَنْ یشُْرَكَ بـِهِ ویَغَْفرُِ ما دُونَ ذ لكَِ لمِنَْ یشَاءُ ومَنَْ یُشْرِك ْ بِاللّهِ فَقدَِ افتْرَ»: شمرد مى

و )تر از آن را براى هر کس بخواهد  بخشد، و پایین شرك را نمى( هرگز)خداوند . «ماً عظَِـیماًإِثْ

 . بخشد، و آن کس که براى خدا همتایى قرار دهد گناه بزرگى مرتكب شده است  مى( شایسته بداند

 (1).«حْبَطنََّ عمََلكَُ وَلَتكَُوننََّ منَِ الْخَاسرِِینَوَلَقدَْ أُوحِیَ إِلَیكَْ وَإِلَى الَّذِینَ منِ قبَْلكَِ لئَنِْ أَشْرکَتَْ لیََ»

گردد، و از زیانكاران  به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مى

 .خواهى بود
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 : مهمترین دعوت پیامبران، دعوت مردم به توحید بوده است

نباید غیر از خداى . هشدار دهندة بطور آشكار هستم نوح به مردم گفت که من »: السلام  نوح علیه

 .«ترسم واحد را بپرستید که من بر شما از عذاب دردناك قیامت مى

این تندیسها چیست که به آنها روى آورده : ابراهیم به پدرش و قوم پدرش گفت»: السلام  ابراهیم علیه

شما و پدرانتان در : ابراهیم گفت. کردند  مى پدران ما اینها را عبادت: کنید؟ گفتند و آنها را عبادت مى

اى یا از بازیگرانى؟ ابراهیم گفت خداى شما  آیا براى ما حق آورده: گفتند. گمراهى آشكار بودید 

: بخدا قسم. دهم  پروردگار آسمانها و زمین است که آنها را آفریده و من بر این مطلب شهادت مى

پس به بتخانه رفته و بتهاى آنان را بجز بت ! خواهم اندیشید اى  وقتى نبودید براى بتهاى شما چاره

 .« بزرگ را تا شاید سراغ او بروند شكست

 : دلایل توحید

 : ـ نظم در عالم هستى 1

و اگر جز یك ناظم وجود داشت، نظام عالمَ . نظم در عالمَ هستى علامت واحد بودن ناظم آن است 

 (2).«ـهَةٌ إِلاّ اللّهُ لَفسَدََتالَوْ کانَ فِـیهمِا آلِ». خورد  بهم مى

 

 

 .22سوره انبیاء، آیه .  2                                                    .56آیه : سوره زمر.  1

 

 .خوردند  اگر در آسمان و زمین جز خداى واحد، خدایان دگر بود، آسمان و زمین بهم مى



28 
 

 :ـ اخبار همه پیامبران بر یگانگى خداوند 2

 (1).«ومَا أرَْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ منِْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِی إِلیَْهِ أنَـَّهُ لا إِلـهَ إِلاّ أنََا فَاعبْدُُونِ»

 . هر پیامبرى قبل از تو فرستادیم به او وحى کردیم که خدایى جز من نیست پس فقط مرا بپرستید 

 :ـ فطرت یا غریزه معنوى 3

لِلدِّینِ حنَِـیفاً فطِرَْةَ اللّهِ الَّتِی فطَرََ النّاسَ عَلیَْها لا تبَدْیِلَ لِخَلقِْ اللّهِ ذ لكَِ الدِّینُ القَـیِّمُ فَأَقِـمْ وَجْهكََ »

 (2).«وَلـكنَِّ أکَْثرََ النّاسِ لا یعَْلمَُونَ

 پذیرا باش دین حقى که خداوند، آفرینش انسانها را بر اساس آن قرار داده است و هیچ تبدیل و

 . دانند  ولى اکثر مردم نمى. این است دین پابرجا . دگرگونى در آفرین خداوند نیست 

 : السلام  ـ على علیه 4

 . شد  اگر خدایى جز خداى یگانه بود، باید از طرف خداى دوم هم پیامبرانى فرستاده مى

مثال یك خدا  خورد و نابود میشد زیرا بعنوان ـ اگر دو خدا و بیشتر بود جهان هستى بهم مى 6

 ! گفت نبارد  گفت باران ببارد و دیگرى مى مى

 (3).«لَفَسدََتَا   لَوْ کَانَ فیِهمَِا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّه»

 . باشد، شرك است  بزرگترین گناه که قابل آمرزش نمى

 : انواع شرك

 : ـ شرك ظاهر 1
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. معتقد به پسر خدا بودن عزُیز و این نوع شرك در میان بت پرستان، مسیحیان معتقد به تثلیث، یهودیان 

 (4).«إِنَّ الشِّرْكَ لظَُلمٌْ عظَیِمٌ   وَإذِْ قَالَ لُقمَْانُ لابِنِْهِ وَهُوَ یعَِظُهُ یَابنَُیَّ لاَ تشُْرِكْ بِاللّه». وجود دارد . . 

 . است ( بخود)شرك نورز که شرك، ظلمى بزرگ : یعنى لقمان پسرش را نصیحت کرد و گفت

 (6).«بَرِيءٌ منَِ الْمُشرْکِِینَ ورََسُولُهُ   ورََسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَومَْ الْحجَِّ الاْءکَبْرَِ أَنَّ اللّه   منَِ اللّه وَأَذاَنٌ»

 

 .16سوره انبیاء، آیه .  1

 .33سوره روم، آیه .  2

 .22آیه : سوره انبیاء.  3

 .13آیه : سوره لقمان.  4

 

یعنى اعلام از طرف خدا و رسولش به مردم در روز حج عظیم است که حقیقتا خدا و رسول از 

 . مشرکین بیزارند 

یتََّخذَِ بعَْضنَُا وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شیَئْاً وَلاَ    قُلْ یَا أَهْلَ الكْتَِابِ تعََالَواْ إِلَى کَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَینْنََا وبَیَْنكَمُْ أَلاَّ نعَْبدَُ إِلاَّ اللّه»

 (1).«  بعَْضاً أَربَْاباً منِْ دُونِ اللّه

 . یعنى خدا را عبادت کنیم و چیزى را شریك او نگیریم 
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 : ـ شرك خفى 2

از جمله . این در افرادى است که کلمه توحید بر زبان دارند ولى بعضى از اعمالشان شرك آمیز است 

بخیل و ریاکار که اعمالشان چون براى هواى نفس است مثل اینكه اعمالش را براى -الف: این افراد

خدا شریك  دهد، در حقیقت هواى نفس را پرستیده است و براى ستایش مردم و یا مال دنیا انجام مى

 . قرار داده است 

 . بینند  کسانیكه رفع گرفتارى خود را در مخلوقات مى( ب
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 (2).«إِلاّ وَهمُ مُشْرکُِونَ   ومََا یُؤْمنُِ أکَثَْرُهمُ بِاللّه»

 . یعنى اکثرشان مؤمن نبوده و مشرکند 

کسانى هستند که مؤمن مراد : امام فرمود. السلام تفسیر آیه فوق را پرسید  شخصى از امام ششم علیه

و یا اگر فلانى نبود بدبخت شده بودم که این ! اگر فلانى نبود از بین رفته بودم : گوید هستند ولى مى

 ر. شرك خفى است 

بگوید که اگر خدا فلانى : را وى پرسید که پس اگر کسى مشكل انسان را حل کرد چه بگوید؟ فرمود

 (3)!شدم  کرد مثلا بدبخت مى را حل نمىکرد و بدست فلان شخص کار م را واسطه نمى

کسانیكه طاغوتها را اعمّ از قدرتهاى استكبارى و یا شاهان و حاکمان را : وابستگى به طاغوتها( ج

باشند نیز اگر بزبان هم شهادتین بگویند دچار  کنند یعنى مطیع آنها هستند و پیرو آنها مى عبادت مى

 . شرك خفى هستند 

 .کنند و بدعت گزارانى که حرام الهى را حلال و حلال الهى را حرام مىاطاعت از راهبان ( د

 

 .2آیه : سوره برائة.  1

 .13آیه : سوره نساء.  2

 .23آیه : سوره یوسف.  3

 .خوبیها و بدیها.  4
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 (1).«  اتَّخَذُوا أَحبَْارَهمُْ ورَُهبَْانَهمُْ أرَبَْاباً منِ دُونِ اللّه»

 . کنند  یعنى راهبها را نه خدا را عبادت مى

کردند حتى اگر خود راهبها از آنها تقاضا  آنها راهبها را عبادت نمى: السلام فرمود که امام ششم علیه

 (2).نمودند  کردند که آنها را عبادت نمایند ولى از راهبها در تبدیل حرام و حلال الهى اطاعت مى مى

هاى عاشقانه دخترها به پسرها و پسرها به دخترها  عنوان معبود مانند نامهها به  خطاب کردن انسان( ذ

 ! غیر از تو معبودى ندارم : نویسد یا دختر به پسر مى! پرستم  فقط تو را مى: نویسد که گاهى پسر مى
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 عدل الهی
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وشرور فلسفه آفات  
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